
 اگر فرصت داشتم   که دوباره کودکم را بزرگ کنم

 

 به جای آنکه انگشت اشاره ام را به سمت او بگيرم

يم را در رنگ فرو می بردم و نقاشی می کردم در کنارش انگشت ها  

 به جای غلط گيری به فکر ايجاد ارتباط بيشتر می بودم

 بيشتر از آنکه به ساعتم نگاه کنم ، به او نگاه می کردم

 سعی می کردم در باره اش کمتر بدانم ، اما بيشتر به او توجه می کردم

 به جای اصول راه رفتن ،اصول پرواز کردن و دويدن را با او تمرين می کردم

 از جدی  بازی کردن دست بر می داشتم و بازی را جدی می گرفتم

 در مزارع بيشتری می دويدم و به ستارگان بيشتری خيره می شدم

آغوشش می گرفتم و کمتر او را به زور می کشيدم بيشتر در  

 کمتر سخت می گرفتم و بيشتر تأييدش می کردم

 اول احترام به خود را دراو می ساختم و بعد خانه و کا شا نه اش را

 و

 بيشتر از آ نکه عشق به قدرت رايادش بدهم

 قدرت عشق را يادش می دادم
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